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هایشهرسیاهغم

سایهوگرمگاه

یمزارعِجهانهمه

دولبِکوچکرادشمنند

هایتاریخیخیابانهمه

دوپایِبرهنهرا



!محبوبم

مانیمراهمیبهکنندوماچشمآنانسفرمی

هایداررادرتملّکدارندآنانچوبه

هاراماگردن

آنانمرواریدهارا

راماخالوخجََکراوکهیر

آنانشبراوسپیدهراوپسینگاهراوروزرا

ماپوستراواستخوانرا



خورندکاریموآناندرسایهازکِشتِمامیمادرگرمگاهمی

هایبرنجاستهایشانبهسپیدیِدانهدندان

هازاییِبیشههایمابهوحشتدندان

هایشانبهنرمایِابریشماستسینه

هایاعدامرگیِمیدانهایمابهتیسینه

:بااینهمهماپادشهانِجهانیم

هایمصنّفاتپوشیدهاستهایشانرابرگخانه

هایخزانهایمارابرگخانه

هایخائنانودزداناستهایشاننشانیدرجیب

هایتندرورودهاهایمانشانیدرجیب

هارادرتملّکدارندآنانپنجره

مابادهارا

هاراکشتیآنان

هاراماخیزاب

هایافتخارراآناننشان

ماگلولایرا

هاراآناندیوارهاومهتابی
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هاوخنجرهارامارسن

واکنون،

.روهابخوابیممحبوبِمنبیاتابرپیاده

محمدالماغوط





مرگپسرک

کردمرگدرمیدانوزوز

سکوتچونکَفَنبرزمیننشست

آمدمگسیسبزنزدیک

یروستاهاآمدهبودگرفتههایغمازگورستان

برفرازِپسریبالچرخاند

کهدرشهرجانداد

!وهیچچشمیبراواشکنریخت



مرگدرمیدانوزوزکرد

هاغِژکردودرجاایستادچرخ

پسرِکیست؟:گفتند

کسپاسخنگفتهیچ

!داندجانامشرانمیکسجزخودِاواینهیچ

«!طفلکآه»

یمغمومناپیدابود،گفتهشدوگوینده

نگریست،هامیهادرچشمشمچ

کسپاسخنگفتهیچ

اندمردماندرشهرهایبزرگبهسانیکشماره

آیدپسریمی

!میردپسریمی

سینهساکنشدهبود

وآنکفِدستکهدرخاکچنگزدهبودبرگشت

زدهوحشتهودوچشمخیرهشد

!پلکبرهمزدنیبازماندبی

!هنگامآنرسیدهبودکانپایِآوارهآرامگیرد

وقتیاورادرخودروییسپیدرنگانداختند
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برفرازِجایگاهِاوبهخونرنگین

!!زدنآغازکردمگسیسبزچرخ

احمدعبدالمُعطیحجازی





هایشهرسیاهغم

هایشهربرراه

چونشبسایبانیازشاخوبرگخودبگسترَد

واندوهِژرفِخودبپاشَد

شانبینیآوردهسرفرود،درسکون

هاخیرهشدهدررخنه

اندآندمگمانخواهیبردگردننهاده

!امّاحریقدرخودنهاندارند

***

هایشهربرراه

آنگاهکهتاریکی

داردهایمرمرینخودرابهپامیتندیس

کندوازسرِعصیانگریویرانمی

پلکانِپیچانِآنو

کائناترا

آردایبسدوربسدورفرودمیتاگذشته

هایعنبرینِآنوکرانه

شوددرخاطراتغرقمی

وازبیداریرویگردان

افرازدودرنهادِهرکسدیواریقدمی

ازگِلوازالماسوازخواهِشتن

شود،وروزیبیدارآلودمیوشبیخواب

ظلماتچیندَهارابرایتاچراغ

درآنجاخونِآرامشبخوشد

بهسانِخشکیِگورها

درآندمقلبِشهر

شودمقدارمیهمچوشیئیبی

چوناجاقیدرگرمگاه

چونچراغیبرسرِراهِنابینا
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چونآفریقادرظلمتِاعصار

گندهپیریپیچیدهدربخور

وگودالِسترگِآتشی

ومنقارِجغدی

وشاخِچهارپایی

تعویذیازنیایشیقدیمیو

وشبیپُرآینه

ایورقصِسیاهپوستانِبرهنه

خوانندفامیآوازمیکهدرشادمانیِسیه

وغفلتِگناهانی

داردکهشهوتِارباببیدارشنگهمی

هاییآکندهازکنیزکانِزیباوکشتی

ومشکوعاجوزعفران

هاییبدونجشنارمغان

درانَکههرزمانشانبادمی

پوستِاینروزگاربرایسفید

اربابِهرروزگار

***

ایکشیدهخواهدشدودرخیالِهستیمزرعه

ترخواهدساختواهدپوشید،وبرهنگانیرابرهنهکهبرهنگانیراجامهخ

هایزندگیروانخواهدشدهایشدررگوپژمردگی

هارنگخواهدزدوبررنگِآب

زدبررویایزدرنگخواهد

هایآنبهسانِخندهبرلبانخواهدبودغم

خودکامگانراحتیخواهدرویانید

وبردگانراحتی

آهنراحتی

وقیدوبندراحتی

ایخواهدرویانیدوهرروزچیزتازه

***

امّاآناندرآنهنگامکهتاریکی

هایشهردرراه

سازدموانعیازسنگسیاهمی

آرامشدستانِخودرادر

کنندهایفردادرازمیبهسویمهتابی
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حالآنکهخودفریادهاییدربندند

درسرزمینیدربند

آگینهاییاستزخمروزهایشانخاطره

آگینازسرزمینیزخم

خسارهایآنانچونکفدستِآنانمحزوناستر

درسکونرخسارهاراسرفرودآوردهبینی

هاخیرهشدهدررخنه

انداهیبردگردننهادهآندمگمانخو

!امّاحریقدرخودنهاندارند

محمدالفیتوری



:منبع
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